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Abstract
When Islam emerged, it faced a world in which slavery was a 
fundamental institution in society. This study seeks to extract 
the approach and interaction of Islam to the issue of slavery 
from trustworthy texts that have the highest degree of author-
ity. And with this motive, she tries to study this issue in the 
Qur'an. The findings of the article show that the Qur'an has 
a negative view of the slavery system and has come up with 
a unique way to overthrow it. On the one hand, it has tried to 
liberate slaves from within and instill in them confidence and 
dignity, and on the other hand, it has painted a vision of "free-
dom" for slaves. The Qur'an has acted gradually to achieve 
the goal of freeing slaves. The Qur'an obliges slaveholders to 
free slaves if conditions allow, and on the other hand, issues 
moral instructions for better interaction with slaves. Finally, 
the Qur'an has tried to gradually eliminate the conditions that 
lead to slavery.
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چکیده:
اســلام از بدو ظهور، با قشــر عظیمی از بردگان در جامعه روبرو بود؛ همچنین 
قوانیــن و عرف هایــی کــه درواقع به مصــادر بردگی و به تبــع آن ازدیاد بردگان 
دامن می ز دند. صدور حکم انقلابی و آنی حرمت بردگی در اسلام، می توانست 
مولد یک بحران عظیم اجتماعی باشد که پتانسیل آن را داشت که شالوده ی 
اجتماع را به هم بریزد. این مقاله، با روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و استفاده 
از منابع تفسیری موضع قرآن در رابطه با "بردگی موجود" و "مصادر بردگی" را 
واکاوی نموده است. سوال اصلی پژوهش این است که  قرآن چه شیوه های 
برای مقابله با برده داری به عنوان نمادی از استکبار ورزیدن به کاربرده است؟ 
به عبارت بهتر نظر قرآن در مورد برده داری ایجابی اســت یا ســلبی؟  فرضیه 
پژوهش براین مبنا اســت که  قرآن نگاه ســلبی به نظام برده داری داشته و در 
راســتای مبارزه با اســتکبار و حمایت از مســتضعفین در جهت ریشه کنی آن با 
روشی منحصربه فرد برآمده است.یافته مقاله نشان می دهد که  سیاست قرآن 
ازیک طــرف، آزاد کــردن بــردگان از درون و القــای اعتمادبه نفــس و کرامت به 
آنان بوده و از ســوی دیگر، چشــم انداز "تحریر" را برای بردگان ترســیم نموده 
اســت. قرآن جهــت نیل به هدف تحریر بردگان، سیاســت زمان بر و تدریجی 
ارائه داده است. مالکان را به آزاد کردن بردگان در صورت فراهم آمدن شرایط، 
ملــزم نمــوده و دســتورالعمل های اخلاقی را برای تعامل با بردگانی که شــرایط 
آزادی را ندارند، وضع کرده اســت. در رابطه با مصادر و سرچشــمه های بردگی 

نیز خشکاندن این سرچشمه ها را هدف قرار داده است.  
کلیدواژه ها:  قرآن، اسلام، برده داری، بردگی، آزادی
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1-بیان مسئله:
 برده داری تاریخی بس طولانی دارد. ساختار جوامع باستان تا قرون اخیر چنان با 
برده داری آمیخته بود که برخی از فلاسفه و اندیشمندان نیز اغلب آن را پذیرفته، 
تئوریزه کرده و حتی طبیعی دانســته اند. چنانچه به زعم ارسطو، »در طبیعت هیچ 
امر بیهود ه اي وجود ندارد، بنابراین سلطه ی ارباب بر بنـده بـه همان گونه طبیعـي 
اســـت کـــه حکومت روح بر جســم« )ارســطو،،1390: 6-14(ارســطو تمام بیگانگان 
 )9:  1379 می دانســت.)ناردو،  بــرده  طبیعــی  به صــورت  را  یونانی هــا  غیــر  یعنــی 
کــه نظــام نظری و فکری ارســطو طی قــرون متمادی، در حــوزۀ جهان بینی،  ازآنجا
فلسفه و علوم انسانی، نظام غالب بود و در جهان اسلام نیز تأثیرات غیرقابل انکار 
داشــت؛ نظــرات ایــن اندیشــمند، در قبــال موضوعــی همچــون بردگــی، در جوامع 
یونانــی و حتــی دیگــر نقاط گیتــی، ازجمله جهان اســلام، بی تأثیر نبــوده و طبعاً در 
کاوی طبع انسان  جهت ترویج و اشــاعه بوده اســت. به انحاءمختلف، ارســطو از وا
گرفتــه تا تحلیل جوامع بشــری بردگی را تئوریزه می کند. از منظر ارســطو، »طبیعت 
بندگان اقتضا می کند که بر آنان حکم رانده شود؛ در این صورت است که آن ها به 
کمال خود می رسند.« )کلوســـکو،،1389ج 1: 238( هرچند که بسیاری از فیلسوفان 
یا حقوقدانان، اصل برده داری را به لحاظ نظری رد می کردند اما قوانین موضوعه 
در جوامع ســنتی یونان و روم باســتان با نگاه تبعیض آمیز به حقوق زن و مرد و نیز 

برده)طالبی، 1390،79( و آزاد می نگریسته است. 
بنابراین برده داری از اعماق تاریخ بشر آمده بود و درواقع، اسلام با این پدیده مواجه 
شد. طبعاً آیین اسلام که به امور اجتماعی، به غایت اهتمام می دهد، نمی شود که 
در برابر چنین پدیده ی عظیم اجتماعی و قبل از آن سیاسی، بی تفاوت بماند و آن 
را مســکوت بگذارد. بدیهی اســت براندازی رســوم غلط اما جا افتاده و نهادینه شده 
در بافــت جامعــه  بســیار زمان بر اســت و هر حرکت حساب نشــده نتیجه معکوســی 
بــرده داری در قــرآن، hawzah�net 1391/( نصــوص  خواهــد داشــت، )حکــم لغــو 
قرآنــی، به عنــوان شــالودۀ احــکام و نظرگاه هــای اســلامی، موردپذیــرش همــگان 
ع اســلام می توان به آن اســتناد نمود که  اســت و به عنــوان رویکــرد اصیــل و بلامناز
پژوهش حاضر هم درصدد تبیین رویه ی آموزه های قرآن درزمینه ی تعامل با این 
پدیــده ی اجتماعی اســت. ســوال اصلی پژوهش این اســت که قــرآن کریم در مورد 
بــرده داری موضــع ایجابی اتخاذ نموده اســت یا ســلبی؟ و ســوال فرعی این اســت 
که برده داری به عنوان شاخصه مهم فرهنگ جمعی و حتی شاخصه ی اقتصادی 
جامعــه، تــا چه میزان دســت اســلام را بــرای تعامل با چنیــن پدیده ای باز گذاشــته 
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اســت؟ فرضیــه ی پژوهش این اســت کــه با توجه به نگاه ســلبی آموزه هــای قرآنی 
کید بر  به اســتکبار و بهره کشــی و ظلم انســان ها به انســان های دیگر از یک سو و تأ
کرامت انســان و مساوات از ســوی دیگر، طبعاٌ این آیین در جهت الغای برده داری 
گام برداشته است. پژوهش حاضر، بدین منظور نصوص قرآنی مرتبط با موضوع را 
پیگیری نموده است. ابتدا آیات قرآنی که درباره ی برده و برداری سخن رانده اند، 
کاوی قرارگرفته و ســپس با اســتفاده از تحلیل متنی و اســتفاده از تفاســیر و  مورد وا

نظریه های معتبر به سنجش فرضیه مقاله پرداخته شده است.
پژوهش هایــی که در رابطه با اســلام و بردگی صــورت گرفته، معمولاً با نگاه کلی به 
مســئله پرداخته انــد. ازجملــۀ آن ها را می توان بردگی در اســلام اثر صــادق ایرجی و 
بردگــی از دیدگاه اســلام اثر مصطفی حســینی و "الرق و الرقیق فــی العصور القدیمه 
و الجاهلیه و صدر الإســلام" از فاطمه قدوره الشــامی را برشــمرد. آنچه این پژوهش 
را متمایــز می ســازد، تمرکــز بر اصطلاحــات قرآنی و تبییــن جزئیات آیــات مربوطه و 
اســتفاده از روش توصیفــی- تحلیلــی جهــت اســتخراج نظــرگاه قرآنــی و اســتنباط 
موضع قرآن در قبال پدیده ی بردگی و همچنین راهکارهای ارائه شده برای تحقق 

چشم انداز عملی این موضع گیری نظری است

2-مفهوم شناسی و مبانی نظری:
آموزه های اسلام به سه حوزه کلی اعتقادات، اخلاقیات و احکام تقسیم می شود. در 
ذیل این تقسیم بندی کلی، اعتقادات سیاسی، اخلاق سیاسی و احکام سیاسی )فقه 
ح می شود. سه حوزه موردنظر؛ یعنی اعتقادات سیاسی، اخلاق سیاسی  سیاسی( مطر
ق )کســرۀ قاف اول( و اسلام  و احکام سیاســی در ســه ســطح اسلام حق، اســلام محقِّ
ــق )فتحــۀ قــاف اول( قابل تبیین اســت. )برزگــر، 1389 :51( ایــن مدل می گوید 

َ
محقّ

می تــوان کلیــت اندیشــه سیاســی اســلام )اســلام حــق( و متفکران مســلمان )اســلام 
محقق( را در تعاملات سه گانه عقاید سیاسی اخلاق سیاسی و احکام سیاسی تئوریزه 
کرد.)همان 45( از ویژگی های این مدل این اســت که راه های ســه گانه فلاســفه )راه 
ح( و راه شــریعت به وحدت  عقل( و عرفا )راه دل( و فقها )راه عمل به ظواهر و جوار
می رســند ) همــان: 47 ( ذکــر ایــن نکتــه در مورد این الگو ضروری اســت کــه نباید از 
عبــارت »اســلام حــق«، بــار ارزشــی آن را دریافت کــرد، بلکه فقط یک عبــارت معرفی 
کننده اســت، به معنی »حقیقتِ اســلام« یا »اسلام اصیل« سید صادق حقیقت نیز از 
»اســلام یک«، »اســلام دو« و »اسلام سه« صحبت می کند که به ترتیب معادل اسلام 
حق، اسلام محقِق- که قرائت های مختلف از اسلام یک را شامل می شود - و اسلام 
ق که به عملکرد مسلمانان در طول تاریخ مربوط می شود )حقیقت، 1393: 16( 

َ
محقّ
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مقالــه ی پیش رو با مبنا قرار دادن تقســیم بندی ارائه شــده؛ بــر یک جنبه آن، یعنی 
اســلام حق )اســلام یک( و با محوریت قرآن )به عنوان عالی ترین ارجاع در کانکست 

اسلام یک یا اسلام حق( و مشخصاً در مورد برده داری متمرکز می شود.

1-2- "استکبار" 
فرهنگ فارسی معین، استکبار را بزرگ دیدن کسی یا چیزی، تکبرکردن، خودنمایی 
« یا  و گردنکشــی کردن معنی کرده اســت )فرهنگ معین( اســتکبار از مـــادّه ی »کَبُرَ
بْـــر« اســت کــه در لغــت بــه معنای عظمــت و بزرگی آمــده و در اصطــلاح دینی و  »کِـ
قرآنی، کِبر، تکبّر و استکبار قریب المعنی هستند؛ کبر حالتی است که انسان نفس 
هُ«  ا اللّٰ

َّ
خویش را بزرگ تر ازآنچه هست ببیند و کبر کفار این است که از گفتن »لا إِله إِل

استکبار ورزند؛ این یعنی شرک به خدا؛ به سبب امتناع از پذیرش حق؛ به عبارتی 
اســتکبار یعنــی امتنــاع از قبــول حــق از روی عناد و تکبّــر ) بشــیر زاده و ذبیحی فر، 
http://pajoohe.ir/ __a-31014.aspx( ازایــن رو اســتکبار یکــی از حــالات و   ،1393
ویژگی های روحی انســان به معنای »ناروا طلب بزرگی کردن« اســت.) طباطبایی، 
1417 ق:376( و مســتکبر کســی است که می خواهد به بزرگی دست یابد و درصدد 
خ دیگران بکشــد )همــان، ج12  اســت کــه بزرگــی خــود را بــه فعلیت برســاند و بــه ر
ح  :234(قــرآن گاهی اســتکبار را در ســطح فــردی و گاهی در ســطح اجتماعی مطر
کرده اســت؛ یعنی اســتکبار ورزیدن از ســوی افراد و یا گروه های انســانی نســبت به 
خ می دهد، که در حالت فردی یا گروهی با خودبزرگ بینی به اســتثمار  افراد دیگر ر
دیگــران می پــردازد. )قصــص:39( و گاهــی اســتکبار ورزیــدن در برابــر فرمــان خدا 
اســت. )مهدیــان فــر ،1398 :76(در ایــن مقالــه اســتکبار از نوع نخســت موردنظر 
اســت و تــلاش براین اســت که چگونگی مبــارزه قرآن با برده داری که مالک شــدن 

انسان توسط انسان های دیگر است موردتوجه قرارگیری.

2=2- "استضعاف"
مســتضعف ازلحاظ لغوی، ضعیف شمرده شــده، ضعیف داشــته و ناتوان یافته شده 
معنی شــده اســت )فرهنگ دهخدا( مســتضعف )اســم مفعول( کسی اســت که او را 
ضعیف قرار می دهند.)مصطفوی،1340: 31/7( اما ضعیف کسی است که ذاتاً ناتوان 
است. در ادبیات سیاسی اجتماعی، »مستضعفین« کسانی هستند که بیرون از کانون 
قدرت و ثروت، زندگی را با محرومیت از امکانات رفاهی  معیشــتی موجود در جامعه 
می گذرانند. در فرهنگ اســلامی، مســتضعف کسی است که در شناخت حق یا عمل 
به آن ناتوان شــده باشــد.)غفاری و قدمی،1382 ج3: 94( اســتضعاف نیز در قرآن در 
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گون به کاررفته است و در مقابل استکبار است )مهدیان فر،1398: 77(؛  معانی گونا
یعنــی فــردی را در حالت ضعف قــرار دادن که از طریق تضعیــف موقعیت یا توانایی 
فراهم می شــود )همان:76( بنابراین مســتضعف کسی نیست که ضعیف و ناتوان و 
فاقد قدرت و نیرو باشــد بلکه کســی اســت که نیروی بالفعل و بالقوه دارد اما از سوی 
ظالمان و مســتکبران مورد اســتضعاف قرارگرفته اســت )همان: 76 به نقل از مکارم 
شــیرازی و دیگران 1381ج16 ص19-20( کاربرد واژه ی استضعاف در برابر »استکبار« 
در بســیاری از آیــات، گواهــی برایــن ســخن اســت. این ویژگــی معنایی اســتضعاف و 
کاربرد قرآنی آن ســبب شــده که در پی رویکرد اجتماعی مسلمانان به قرآن، معنایی 
اصطلاحی برای اســتضعاف در تقابل با اصلاح استکبار در ادبیات سیاسی اجتماعی 
مسلمانان فراهم آید. درواقع دوطبقه برده و برده دار می تواند نتیجه این نوع بینش 
باشــد. قــرآن کریــم درآیات متعدد هم به وضعیــت بردگان موجــود پرداخته و هم به 

مصادر بردگی توجه نموده که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

3-عرصه های موضع گیری قرآن در قبال بردگی
 قــرآن، در دو گســتره در قبــال بردگــی موضــع گرفته اســت: یکــی در برابــر وضعیت 
"بــردگان موجــود " -کــه در هنگام ظهور اســلام امری اجتناب ناپذیــر بود و دیگری 
که به ورود بردگان جدید به جامعۀ اسلامی منجر می شد.  در برابر "مصادر بردگی "
اســلام در جامعه ای برده دار ظهور کرد؛ و طبعاً در میان گروندگان به اســلام، هم از 
طیف مملوکان و هم مالکان برده، موجود بودند. موضع قرآن در برابر این بردگان 
موجود، در چهار اصطلاح مســتعمل در قرآن تجلی می یابد که عبارت اند از »ملک 
یمیــن« »عبــد« )و مؤنــث آن »أمــه«( »رقبه« و »فتــی« )که جمع آن فتیات اســت(. 
این الفاظ چهارگانه، در زبان فارسی به معنی برده و بنده، غلام و یا کنیز و کنیزک، 
ترجمه و به کاررفته اســت. قرآن کریم در هر جا که از این اســامی چهارگانه استفاده 
کــرده در کنــار آن توصیه به آزاد کردن را به صورت تصریح یا تلویح ذکر کرده اســت. 
کاوی و بررســی  در ادامــه، آیاتــی کــه واژه هــای چهارگانــه در آن هــا ذکرشــده اند، وا
می شوند تا از این طریق، به تصویری روشن از رویکرد قرآن به »بردگی موجود« به 

دست آید؛ و سپس به »قرآن و مصادر بردگی« پرداخته خواهد شد.

3-1-ملک یمین
ملــک یمیــن، تعبیــری قرآنی اســت برای بــردگان، اعــم از مذکر و مؤنــث و به صورت 
ت 

َ
ك

َ
»مــا مَلَکَــت أینمانُکُم«)أیمانهم و یــا أیمانهن( و در قالب مفرد به صــورت »ما مَل

یَمینُــکَ« آمــده اســت. مُلکِ یمین هر شــخص، یعنــی اموال آن شــخص. مثلاً برای 
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ت یَمینُهُ« یعنی مکنت او، اموال او آنچه به دست آورده 
َ

ك
َ
سوم شخص مفرد »ما مَل

اســت. )آذرنوش، 1387: 658( مراد از »ملک یمین« غلامان و کنیزان مملوک اســت 
که مطابق دستور قرآن، حقوق آنان نیز لازم الاجراست )دیوبندی، 1388، ج 3: 512( 
»و کسانی ازملک یمین های شما )بردگانتان( که در پی مُکاتِب ساختن خود هستند، 
گر در آنان خیری یافتید، مکاتبشــان ســازید و از مال خداوند که به شــما ارزانی  پس ا
داشــته به آنان بدهید«)نور/33( منظور از مکاتب ســاختن این است که مملوکی به 
مالــک بگویــد: تو مبلغی پول برای من مقرر کن که مــن آن را به زحمت خویش مهیا 
گر در میان  کــرده بــه تو بپردازم و آزاد گــردم و مالک این را بپذیرد و یا بالعکس، پس ا
مالــک و مملــوک، ایــن عقد کتابت بــا ایجاب و قبول طــی گردید، اجــرای آن از روی 
شرع لازم است و برای مالک اختیاری باقی نمی ماند تا آن را فسخ نماید. هرگاه غلام، 
مبلغ مقرر را بپردازد، خودبه خود آزاد می گردد. برای این مبلغ که »بدل الکتابه« گفته 
می شود، در شرع، حدّی مقرّر نگردیده است که مساوی باقیمت غلام باشد یا کمتر یا 
بیشتر؛ هر مبلغی که طرفین مقرر کردند، بدل الکتابت قرار می گیرد. از هدایت برای 
مکاتــب قــرار دادن غلامان و کنیزان، معلوم می شــود که مقتضای شــرع اســلام برای 
بــردگان این اســت کــه راه آزادی آنان بیشــتر باز شــود )مخلــص، 1388، ج 4: 214(. 
« یعنی زمانی 

ً
البته کتابت در آیۀ مذکور به این شــرط اســت که: »إن عَلِمْتُمْ فیهِمْ خَیْرا

مکاتب کردن درســت اســت که در بردگان، آثار "خیر " مشــاهده کنید... لفظ خیر در 
اینجا حاوی دو چیز است: یکی اینکه غلام قدرت کسب داشته باشد و دیگری اینکه 

از آزادی او به مسلمانان خطری لاحق نگردد. )دیوبندی، 1388، ج 9: 524-525(
"از همــان زمانــی کــه بــرده و بنــده عقــد کتابــت را انجام می دهــد، دارایــی و اموال 
خــودش بــه خــودش تعلــق می گیــرد و مــزد کار و درآمد تلاشــش متعلق بــه خودش 
خواهــد بــود تا بتواند اقســاط بازخریــد آزادی خویــش را بپردازد." )قطــب،1387، ج 
ذي 

َّ
ــهِ ال 4: 819( ضمــن اینکــه بــر اســاس ایــن قســمت از آیــه: >وَ آتُوهُمْ مِنْ مــالِ اللَّ

آتاكُمْ< نیز )برای کمک به بازخرید برده( بخشــی از زکات واجب اســت که به او 
داده شود )همان: 819(. برای آزادی چنین برده ای، بر مسلمانان واجب است که 
از کمک دریغ نکنند )مخلص، 1388، ج 4: 215(. در سورۀ واقعه، آیۀ 64 در مقام 
تنبیه افرادی برآمده که حاضر نیســتند در اموال خود، بردگانشــان را شریک کنند و 
اینکه عبارتِ »ما...بِرادّی« به معنی »برنمی گردانند« به کاررفته است، گویا بخشی 
از اموالی که نزد اغنیا و مالکین است، متعلق به مملوکان و بردگان و حق آن هاست 
که باید به آنان برگردانده شــود. این نکته، بســیار قابل تأمل است )ایرجی، 1339: 

6( در این آیه به برابری مالک و مملوک هم اشاره شده است.
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مه(
َ
3-2- عبد )أ

»عبــد« بــه معنی بنــده، برده، بندۀ خدا یا انســان، بردۀ زرخرید و بــرده ای که پدر و 
مــادرش نیــز برده هســتند یا بوده انــد و جمع آن به صــورت عبید، عبــاد، عَبَده و... 
مه« نیز به معنی کنیز و کلفت اســت 

َ
آمده اســت. )المنجد الطلاب، 1374: 347( »أ

مَــوات و آم هســت. )همان: 11( اســتعمال ایــن واژه در 
َ
و جمــع آن به صــورت إِمــاء، أ

که یکی از شــروط عمل  قرآن، لزوماً به معنای پذیرش عرف همراه آن نیســت »چرا
ع اســلامی این اســت که عــرف، مخالف یک نصّ شــرعی  بــه عــرف، در قانــون شــر
نباشــد.«)زلمی، 1396: 91( قــرآن، عبــد بــودن را فقــط بــرای »الله« جایــز می دانــد 
و بارهــا انســان ها در قــرآن، به »عبــادالله« وصف شــده اند. فراتر از انســان ها، دیگر 
موجــودات، نظیــر ملائکــه را هم »عبد« و بنــدۀ خداوند معرفــی می کند.)مریم/93( 
بااین وجــود، لفــظ »عبــد«، بــه معنای »بــرده« که در اختیار انســان دیگــر و زرخرید 
اســت، چنــد بــار در قرآن آمده اســت. آیــا در اینجا قــرآن عرفی را کــه واژۀ »عبد« به 
معنــی »بــرده« به یدک می کشــد، به رســمیت می شناســد؟ و آن را می پذیــرد؟ خیر؛ 
چون با نصّ صریح پیش گفتۀ قرآن، شدیداً ناسازگاری پیدا می کند. در کنار »عبد« 
مَه« به معنی بردۀ مؤنث در قرآن آمده اســت؛ به این دلیل 

َ
بــه معنــی بردۀ مذکر؛ »أ

که این اصطلاحات به شدت در میان اعراب رواج داشته اند.
قــرآن کریــم به وضــوح، برتــری »عقیــده« بر نــژاد، طبقه و گــروه را بیان کرده اســت 
)خــرم دل، 1386: 68( آنجــا کــه می فرمایــد: »و بــا زنــان مشــرک تــا ایمــان نیاورند، 
گرچه  ازدواج نکنیــد. بی گمــان، کنیــزی مؤمــن از زنــی )آزاد( مشــرک بهتــر اســت، ا
)زیبایی یا ثروت یا موقعیت او( شمارا به شگفتی انداخته باشد؛ و )زنان و دختران 
خــود را( بــه ازدواج مــردان مشــرک درنیاوریــد، مادامی کــه ایمان نیاورنــد. بی گمان 
گرچه زیبایی یا ثروت یا موقعیت  غلامی مؤمن از مردی )آزاد( مشــرک بهتر اســت، ا
او شــمارا بــه شــگفتی انداختــه باشــد.« )بقــره/221( حتی مرزهــا تا بدان جــا جابجا 
می شــوند کــه فاصلــه ای بین عبد و ســرور، مالک و مملوک و خــادم و مخدوم باقی 
نمی گــذارد )قطــب، 1387، ج 1: 365-364( در آیــه،32 ســوره نــور به حــق طبیعی 
کید شــده مردان  و انســانی غلامان و کنیزان که ازدواج و تشــکیل خانواده اســت تأ
وزنان مجرّد خود را و غلامان و کنیزان شایستۀ )ازدواج( خویش را )با تهیۀ نفقه و 
پرداخت مهریه(، به ازدواج یکدیگر درآورید. )خرم دل، همان: 732( حق تعالی در 
ایــن آیه، همۀ مســلمانان را ترغیب نموده کــه نکاح کنند. در آن آزاد و غلام، هر دو 
را داخــل فرموده اســت )دیوبنــدی، 1388، ج 9: 522( خداونــد در قرآن خطاب به 
مشرکان و از فرهنگ خودِ آنان، مثالی میزند تا مشرکان را متوجه سازد که نزد شما، 
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همان گونه که شخص برده و شخص آزاد برابر نیستند )نحل/75(. پس بدانید که 
پروردگار آفرینندۀ روزی دهنده، با بتان جامدی که مالک هیچ نفع و زیانی نبوده و 
عاجزترین موجودات می باشــند، برابر نیســت. )مخلص، 1388، ج 3: 338( در آیۀ 
28 ســورۀ روم، خداوند، واضح تر بیان داشــته که این مثال  »ارباب و برده« را برای 
ح نموده که در بین شما این پدیده، ملموس است. عبارت »من أنفسکم«  آن مطر
در این آیه، کلیدی است و بیانگر آن است که چنین مناسباتی که منجر به پدیدۀ 

اربابی و بندگی می شود، از جانب خودتان است: )روم/28( نه از جانب خدا.

3-3- رَقبَه:
»رقبه« به معنای »مملوک« اســت مفهوم برده در قرآن، هشــت بار )در ســوره های 
مجادلــه/3، نساء/92-ســه بــار، مائــده/89، بلــد/13، توبــه/60، بقــره/177( بــا واژۀ 
»رقبــه« آمــده اســت و به صورت جمع )رقــاب( هم دو بار در ســوره های بقره/177 و 
رقُب اســت؛ به 

َ
توبه/60 ذکرشــده اســت. »رقبه« که جمع آن: رِقاب، رَقَبات، رَقَب و أ

معنــی »گــردن« و »بیخ گــردن« و أیضاً به معنــی »بنده« و »بــرده« )منجد الطلاب، 
1374: 200( به کار می رود.

در قــرآن لفــظ "رقبــه، هم به صــورت مفرد و هــم به صورت جمــع به کاررفتــه که در 
ادامه به این دو مضمون پرداخته خواهد شد.

3-3-1- رقبه در قرآن به صورت مفرد.
کید می کند، کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید که بردۀ   قرآن در سوره نساءآیه 92 تأ
مؤمنی را آزاد کند و خون بهایش را هم به بازماندگان بپردازد، مگر اینکه آنان درگذرند. 
گر هم کشته، مؤمن و متعلق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی  ا
گر کشته از زمرۀ قومی بود که میان شما  بود، آزاد کردن برده ی مؤمنی دیۀ او است و ا
و ایشــان، پیمانــی برقرار بــود )همچون اهل ذمه و هم پیمانان مســلمانان( پرداخت 
گر هم دسترســی  خون بهــا به کســان مقتــول و آزاد کــردن بندۀ مؤمنی دیۀ او اســت. ا
بــه آزاد کــردن بنده نداشــت، باید دو مــاه، پیاپی و بدون فاصله وضــو بگیرد. خداوند 
گاه و کار بجا است.)خرم دل، 1386:  )این را( برای توبۀ )شما( مقرر کرده و خداوند، آ
170( در ایــن آمــوزۀ قرآنــی، قتــل غیر عمــد، بهانه و فرصتی شــده تا از آن بــرای آزادی 
بردگان دربند، استفاده شود. »در قتل خطا، دیه واجب می شود که یک عوض مالی با 
خاصیت مجازات است و بر عاقله ی قاتل )قبیلۀ او( یا گروهی که به آن وابسته است، 
واجــب می شــود. )عــلاوه بر دیه( کفّــارۀ آن نیز بر مجرم، واجب اســت کــه این کفاره، 
آزاد کردن یک برده یا کنیز از طوق بردگی اســت« )زلمی، 1396: 120( وقتی فرد قاتل، 
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انســان مؤمنی را )البته به اشــتباه و نه عمدی( کشته است، بر اوست که فردی مانند 
او را به دایرۀ انسان های آزاد بیفزاید؛ زیرا رهانیدن کسی از بند بردگی، چنان است که 
او را زنده بگردانند.) زمخشــری، 1389، ج 1: 676( در ســوره مائده آیه 89 می فرماید: 
»خداونــد، شــمارا در برابــر ســوگندهایی که از ســوی قصــد و اراده خورده ایــد، مؤاخذه 
ک دادن به ده نفر مســتمند  می کنــد. کفــارۀ این گونه ســوگندها عبارت اســت از: خورا
از غذاهــای معمولــی و متوســطی که به خانــوادۀ خود می دهید؛ یا جامــه دادن به ده 
نفــر از مســتمندان و یــا آزاد کردن بــرده ای...« )خــرم دل، 1386: 218( در این آیه نیز، 
آزاد کــردن بــرده، به عنوان گزینه ای برای کفاره و شســتن گناهــان، از جانب پروردگار 
معرفی شده است. در آیۀ مذکور، کفارۀ گناه کسانی است که از روی عمد، سوگند ناحق 
یاد می کنند. هم چنین قرآن در آیه 3 سوره مجادله می فرماید: »کسانی که زنان خود 
را »ظهار« می کنند، سپس ازآنچه گفته اند پشیمان می شوند، باید بنده ای را آزاد کنند، 
پیــش از آنکــه با یکدیگــر نزدیکی و آمیزش انجــام دهند...«)خــرم دل، 1386: 1163( 
)ظِهار آن است که مرد، همسرش را به یکی از محارم خودش تشبیه می کند. این کار 
در عصــر جاهلی، نوعی طلاق محســوب می شــد.( در دو آیۀ فــوق، از دو فرصت دیگر 
برای آزاد کردن بردگان استفاده شده و آن نیز حکم کفاره برای دو گناه و لغزش دیگر 
است. برای سوگند بیهوده، در قرآن چهار کفّاره تعیین شده است که یکی از آن ها آزاد 
کردن برده است، ولی برای گناه »ظِهار« -که قرآن آن را بازی با احکام خدا و قدسیت 
رابطۀ زناشــویی می داند- فقط یک کفاره قرار داده و آن آزاد کردن برده اســت. لذا با 
این کار، زن بر شوهر خود حرام می شود تا اینکه شوهر، برده ای را آزاد گرداند.«)زلمی، 
1396: 121-120( قــرآن کریــم در ســوره بلــد آیــات 11 و 16 آزاد کردن بنــده را، راه رهایی 
از شــقاوت و رســیدن بــه ســعادت می دانــد )خــرم  دل، 1386: 1301-1300( بــر اســاس 
آیــات پیش گفتــه، آموزه هــای قرآن در قبــال بردگان، بــر »تحریر« بناشــده و برای آن 
برنامه ریزی دارد. معانی »تحریر« در زبان فارســی عبارت اند از: »آزادسازی«، »رهایی 
بخشی« و »آزاد کردن« است. )آذر نوش، 1387: 114( این واژه با مفهوم ذکرشده، پنج 
بار در قرآن تکرار شده که هر پنج مورد، راجع به بردگان است و در هر پنج مورد به آزاد 

کردن بردگان تشویق نموده است.

3-2-2- رقبه در قرآن به صورت جمع:
عمــوم فقهــا و محدثین برآنند، اســتفاده از زکات برای بردگانی که قرار اســت از روش 
»مُکاتَب« آزاد شــوند اولویت دارد. مراد از »رقاب« در آیه ی شــصت سوره ی توبه این 
اســت کــه مقــداری از زکات را بــرای چنیــن بــرده ای در نظر گرفتــه و در رهایــی او به 
وی کمک گردد. این گونه بردگان به اتفاق فقها و مفســرین، مصداق »و فی الرقاب« 
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هســتند. )دیوبنــدی، 1388، ج 6: 311( در آیــه ی مذکــور چنیــن آمده اســت:"زکات، 
کین( و  فریضــه ای از جانــب خداوند اســت و محل مصــرف آن فقرا، بیچارگان )مســا
کارگزاران جمع آوری زکات و برای تألیف قلوب و درراه آزادی بردگان و مقروضان و فی 
ســبیل الله )برای تقویت دین خداوند( و مســافر درراه مانده است )توبه/60(جار الله 
زمخشــری، هشــت گروهی را که بر طبق این آیه، مشمول دریافت صدقات می شوند 
بــه دو طیف تقســیم می کند: طیف اول، شــامل چهار گروه اول اســت کــه عبارت اند 
کین، عاملین زکات و مؤلفۀالقلوب. طیف دوم هم بردگان، مقروضان،  از: فقرا، مســا
مشــمولان فی ســبیل الله و ابن السبیل هستند. در نزد زمخشری طیف دوم، سزاوارتر 
هستند که زکات به آن ها پرداخت شود )زمخشری، 1389، ج 2: 370( آیه 177 سوره 
بقــره نیز به موضــوع آزادی بردگان می پردازد و علاوه بر ایمان به خدا، روز واپســین، 
فرشــتگان و پیغمبــران و...هزینــه امــوال و دارایی درراه آزادســازی بردگان را ســتوده 
اســت )خرم دل، 1386: 50( ســید قطب، در تفســیر خود و ذیل آیۀ مذکور می نویسد: 
»این نصّ قرآنی، وقتی تحقق می یابد که بنده خریداری و آزاد گردد، یا مال و دارایی 
بــه بنــده ای داده شــود تــا وجه آزادی خویــش را به آقایش که با او عقــد کتابت کرده 
و بــر ســر مبلغی توافق نموده اســت، بپــردازد. اســلام، آزادی بــرده را همان لحظه ای 
اعــلام مــی دارد که بــرده در آن خواســتار آزادی خود شــود؛ در همان وقت و ســاعت، 
اســلام درخواســت عقد کتابت با او را داشته و آن را الزامی می داند. )بر اساس آیۀ 33 
سورۀ نور( بدین معنی که باید مبلغی از مال درراه آزادی وی پرداخت گردد؛ از همان 
لحظــه، کار او در برابــر اجرت اســت و مزد کار برای او در نظر گرفته می شــود و از زمرۀ 

مستحقان زکات به شمار می آید.«)قطب، 1387: 244-245(

3-4- فتی- فتاة
»فَتَیــات« جمــعِ »فتاة«)بــه معنــی کنیــز( اســت. قــرآن در آیــۀ 33 ســوره نــور، قــرآن، 
کــراه، آنــان را به  بــه دفــاع از کنیــزان بی دفاعــی برخاســته که مالــکان آن ها بــازور و ا
»بغــاء« وا می داشــتند. »بِغــاء، بــه معنــی تــن دادن زنان بــه زنــا در برابــر دریافت مزد 
اســت« )مخلــص، 1388، ج 4: 215( درحالی کــه )بعضــی از کنیــزان( خواهــان عفت 
ک دامنــی بودنــد. شــأن نزول این بخش از آیه این اســت که »عبــدالله بن ابیّ«،  و پا
گزیر می کرد تا تن به فحشا دهند. دو نفر  سرکردۀ نفاق، شش کنیز داشت که آنان را نا
از آنان به نزد پیامبر شکایت بردند و این آیه نازل شد.«)زمخشری، 1389، ج 3: 353( 
همچنین آیه 25 ســوره نســاء در همین زمینه می گوید: "و هرکس از شــما که توانایی 
ک دامن ازدواج کند، پس با  و امکانات مالی نداشــته باشــد که با زنان آزاد مؤمن و پا
کنیزان باایمان ازدواج کند، کنیزان را با اجازۀ اهل آن ها نکاح کنید و مهرهایشان را به 
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وجه معروف به آن ها بدهید )مخلص، 1388، ج 1: 574-573( در این آیه، علاوه بر 
توصیه به ازدواج با کنیزان، یک نکته در خصوص بردگان و مشخصاً کنیزان موجود 
ــمْ مِنْ بَعْضٍ« 

ُ
مْ بَعْضُك

ُ
مُ بِإیمانِك

َ
عْل

َ
ــهُ أ اســت و ایــن نکته را می تــوان در عبارتِ »وَ اللَّ

کــه مفهوم بخش اول این عبارت قرآنی چنین اســت که »چه بســا ایمان  یافــت. چرا
برخی از کنیزان، از ایمان برخی از زنان آزاد بهتر باشد.«)مخلص، همان( و در ادامه 
به مؤمنان هشدار می دهد که شما همه برابر هستید تا فکر برتری جویی در ذهنشان 
خطور نکند. به این مفهوم که: همۀ شــما چه کنیز و چه آزاد، فرزندان آدم هســتید و 

این تعبیر، هشداری است که نباید به نسب ها و حسب ها فخر ورزید.

4- سیاست قرآن در مواجهه با مصادر بردگی

4-1- برده داری به مثابه محصول جنگ
جنــگ، خشــن ترین پیامد برخوردهای سیاســی در طول تاریخ و یکــی از پیامدهای 
آن به بردگی گرفتن اســیران بوده اســت. به عبارت دیگر، جنگ و اسارت، بزرگ ترین 
مصــدر بردگــی بــه شــمار می رفــت و "اولیــن و مهم تریــن موجــب بــرده شــدن یــک 
آزاد، اســارت در جنــگ بــود. اســیران، جزء غنائــم، بین فاتحین تقســیم و بردۀ آن ها 
می شــدند.")ایرجی، همــان: 22( اســیر جنگــی می توانســت بیــش ازآنچــه موردنیــاز 
حیاتی او بود تولید داشته باشد درنتیجه به جای کشتن اسیران  که قبل تر رایج بود، 
آن ها را به کار می گماشتند و ثمرات فراوان کار آن ها را به خود اختصاص داده و آن ها 
را استثمار می کردند )متروپولسکی و دیگران، 1360: 54( آیۀ چهارم سورۀ محمد ؟ص؟ 
کید بر مقابله با دشمنان در میدان جنگ، در مورد اسیران جنگی می فرماید:  پس تأ
یا بر آنان منت گذاشته و بدون عوض آزادشان  کنید و یا در برابر آزادی از آنان فدیه 
بگیریــد )خــرم دل، 1386: 1077( ایــن آیه با مفهوم حصری که دارد، دو راه بیشــتر در 
برابر مسلمانان قرار نداده است؛ یا آزاد ساختن بی قیدوشرط اسیر )منّ(، یا آزاد کردن 
او به شرط پرداخت تاوان )فداء(. حکم مزبور، به عنوان اصل یا قاعده تلقی می شود و 
همانند دیگر قواعد فقهی، گاهی استثناء برمی دارد. )حسینی، 1372: 22( به تصریح 
آیۀ چهارم ســورۀ محمد ؟ص؟ در قبال اســرای جنگی، »منّ« و »فداء« تنها گزینه های 
توصیه شــده می باشــند. ایــن حکم یک قانون محلی نیســت بلکه بی گمــان قانونی 
اســت کلی که باید همگان بدان قانون ملتزم و متعهد باشــند.»)غزالی، 1397 :620( 
گر یک طرف جنگ، به کشــتن و یا برده گرفتن اســیران بپردازد، طرف مقابل،  یعنی ا
انگیزه ای برای آزاد کردن اسیرانش باقی نمی ماند. جمهور فقها براین باورند که قرآن 
با این آیه، درصدد خشکاندن مصدر استرقاق و بردگیِ ناشی از جنگ و اسارت است: 
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ا فِداءً<)محمد/4(  ا بَعْدُ وَ إِمَّ ا مَنًّ "پیامبر در طول زندگانی اش و پس از نزول آیۀ >...فَإِمَّ
هیچ یک از اسیران دشمن را به بردگی نگرفت، پس چگونه افراد امت وی حق دارند 
کــه اســیر را به بردگی بگیرنــد؟ در اینجا یکی از طرفین، خداوند اســت و طرف دیگر، 
بندۀ دشــمن با حکم خداســت و نتیجتاً خداوند با حکم بنده با او مقابله نمی کند و 
در برابر طرفی که مطلقاً پایبند به احکام خدا نیست، هیچ مجالی برای اجرای مبدأ 

مقابله به مثل وجود ندارد.«)زلمی، 1396: 152(

4-2- فقر
قوانیــن باســتان اجــازه مــی داد کــه شــخص فقیــر، خــود یــا همســر و فرزندانــش را 
بفروشد، این رویه در بحران های قحطی شایع بود )زلمی، 1396: 99( قرآن، برای 
ریشــه کنی فقــر، ســعی دارد کــه دو اهــرم قــوی را در جوامع اســلامی بــه کار گیرد که 
همانا »انفاق« و »زکات« هســتند. درآیات آغازین ســوره بقــره انفاق برکنار »ایمان« 
و »نماز« آمده و اهمیت آن را برای مســلمانان روشــن می ســازد. »آنان  که به غیب، 
ایمــان می آورنــد و نمــاز را برپــا می دارنــد و ازآنچه به ایشــان روزی داده ایــم، انفاق 
می کنند.«)مخلص، 1388، ج 1: 33( زکات و تأثیر آن در فقرزدایی جامعۀ اسلامی، 
در صــورت پرداخــت صحیح و به موقع آن توســط مؤمنین و به ویژه توانگران آنان، 
کید بســیار و تکــرار فراوان، مؤمنــان را ملزم به  برکســی پوشــیده نیســت. قرآن، با تأ
گر کســی از آن  پرداخــت زکات مــال خــود می کنــد. درواقــع زکات مالیاتی اســت که ا
گر لازم باشــد بــا امتناع  خــودداری نمایــد، مجــازات می گــردد و بــرای دریافــت آن، ا
کره، رویارویی  کننــدگان از پرداخت زکات، پــس از بی نتیجه ماندن نصیحت و مذا
نظامــی می شــود.)قرضاوی، 1390: 504( در اســلام، »زکات در بالاترین منزلت الزام 
دینی، اخلاقی و شــرعی قرار دارد و یکی از شــعائر بااهمیت و ســومین پایه از پایه ها 
و ارکان پنج گانــۀ اســلام اســت و جایــگاه آن در قــرآن و ســنت، پــس از شــهادتین و 
اقامۀ نماز اســت. و درعین حال، مالیاتی رســمی و حکومتی است که نظام اسلامی، 
مســئولیت جمع آوری و پرداخت آن را به مســتحقین و مصارف عام المنفعه، اســت 

که یکی از مصادیق آن آزاد کردن بردگان بوده است.

4-3- مدیون شدن
در میان بســیاری از ملل باســتان، عاجز ماندن بدهکار از بازپرداخت بدهی، او را به 
بنــدۀ طلبــکارش مبــدل می ســاخت و قوانین مصوبــۀ حکومتی نیز براین رســم، مُهر 
تأیید گذاشــته بود. »ازجمله قوانین مانو در هندوســتان و قوانین حمورابی در بابل. 
در عصــر جاهلیــت نیــز اعراب، فــرد مقــروض ناتــوان در پرداخت قرض را بــه بردگی 
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می گرفتند.«)الشامی، 2009: 36( رومیان و پیش از آن عبرانیان نیز چنین می کردند. 
)غزالی، 1397: 617( به مرورزمان، فرد مدیون و معمولاً اعضای خانواده اش نخست 
تحــت عناویــن خاصی موقتاً به صــورت بــرده درمی آمدند ولی ایــن درواقع به معنی 
بردگی تا آخر عمرشان بود. )متروپولسکی و دیگران، 1360: 64( شخص طلبکار هم 
می توانست فرد بدهکار یا همسر و اولاد او را بفروشد تا پس ازآنکه بدهکار از پرداخت 
بدهیش عاجز شــد، از محل فروش آن ها طلب خود را اســتیفا نماید. )زلمی، 1396: 
گر بدهکاری می مرد، طلبکارانش می توانستند کودکان او را به جای طلبشان به  99( ا
بردگی بگیرند و برده زاده تا آخر عمرش برده باقی می ماند.)ال ماخت و هال، 1385: 
132( قرآن درآیات 279 و 278 ا سورۀ بقره، نخست به کسانی که به نیازمندان قرض 
می دهنــد و طلــب ربا از فرد مقروض می کنند هشــدار می دهــد و در ادامه رباخواری را 
به جنگ باخدا تشــبیه نموده اســت. بعدازاین هشدار ســخت، در ادامه چنین آمده 
گر بدهکار، تنگدست باشد؛ مهلت به او داده می شود )به او مهلت دهید(  است: »و ا
گر قدرت پرداخت نداشته باشد و شما -همۀ وام خود یا بخشی  تا گشایشی فرارسد. ا
گر بدانید.« )بقره/280( )خرم دل،  از آن را- به او ببخشید، برایتان بهتر خواهد بود، ا
1386: 90( درآیات فوق، طلبکاران ترغیب شده اند که طلب خود را به فرد مقروضی 
که اســتطاعت پرداخت دَین خود را ندارد، ببخشــند. قرآن در این آیات درواقع یکی 
از راه هــای شــکل گیری بــرده کردن افــراد بدهکار را مســدود می کند. در آیۀ 60 ســورۀ 
توبه نیز، مقروضان )غارمین( جزء هشت گروهی هستند که پرداخت زکات به آن ها 
واجب شده است و باید مسلمانان، سهمی از زکات را برای کمک به پرداخت بدهی 

آنان اختصاص دهند.

4-4- ربودن
راهزنــی و ربــودن افــراد، در ســرزمین های مختلــف از منابــع مهــم اســترقاق بــود. 
»سومری ها بردگان خود را از طریق ربودن آن ها از سرزمین های مجاور یا به اسارت 
گرفتــن آن هــا در جنگ ها و به بردگی کشاندنشــان تأمین می کردنــد.«)ال ماخت و 
هــال، 1385: 132( اعــراب جاهلی نیــز از ربودن و فروختن مســافرین و افراد قبایل 
دیگر، ابایی نداشــتند. ســلمان فارســی و زید بن حارثه نمونه هایی از قربانیان این 
رسم بوده اند )ابن اثیر، 1989، ج 2: 266-129( حتی تا قرن 19 یکی از منابع مهم 
برده گیری، دزدیدن بود و اروپاییان در طی چندین قرن، انسان ها را از غرب آفریقا 
به صورت وحشیانه می دزدیدند. البته طی غارتی که دزدان آن ها انجام می دادند، 
در همین حدود هم کشته می شدند. )غزالی، 1397: 617( در ایالات متحدۀ آمریکا 
تا سال 1808 -که غیرقانونی بودن برده داری اعلام شد- واردات برده قانونی بود 
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و میلیون ها بردۀ ربوده شده از آفریقا به آمریکا آورده شدند )زین، 1393: 230( قرآن 
در آیه 38 ســوره مائده برای ســرقت اموال افراد، مجازات شدید تعیین کرده است. 
به طریق اولی، دزدیدن زندگی افراد که باارزش ترین موهبت الهی به انسان هاست، 
گناهش بزرگ تر اســت. )خرم دل، 1386: 204( یک حدیث قدســی، جایگاه ربایش 
انســان های آزاد و فروختن آن ها را در اســلام معین می کند: خداوند می فرماید ســه 
کس هســتند که من در روز قیامت دشــمن ایشــانم؛ مردی که به نام من عهد بندد 
و ســپس خیانــت کنــد، مردی که شــخص آزادی را بفروشــد و بهــای آن را بخورد و 
مــردی که کســی را مــزدور بگیرد و از کارش بهــره گیرد و مــزدش را ندهد. )بخاری، 
کی در قرآن و احادیث قدســی،  1386، ج 2: 536( بدین ترتیب، عتاب های ترســنا
نسبت به ربایندگان مال وزندگی افراد وجود دارد و مؤمنین به این کلام ها هیچ گاه 

ربایش افراد به قصد به بردگی گرفتن و یا فروختن در ذهنشان خطور نمی کند.

4-5- برتری پنداری نژادی
در آموزه هــای قرآنــی، نــژاد، زبــان  و رنــگ هیچ کــدام مایــۀ برتــری نیســت. بلکــه، 
تنها نشــانه ای از نشــانه های قدرت الهی اســت برای کســانی که اندیشــه می کنند 
)روم/22( ازنظر قرآن، همۀ ابناء بشر از یک جوهره هستند که قرآن از آن به »نفس 
واحده« تعبیر می کند.)نساء/1( همین مفهوم و عبارت در چند جای دیگر در قرآن، 
ازجملــه: انعام/98، اعراف/189، زمر/6. تکرار شــده اســت. در قرآن حکمت  و دلیل 
گروه بندی انســان ها به طایفه، قبیله، رنگ های پوســت، نژاد و... چنین ذکرشــده 
است »ای مردمان؛ ما شمارا از مرد و زنی آفریده ایم و شمارا تیره تیره و قبیله قبیله 
نموده ایــم تــا همدیگر را بشناســید. بی گمان، گرامی ترین شــما نزد خــدا متقی ترین 
شماســت...« )حجــرات/13( پس ثروتمند بودن و چیره شــدن یــا مالک بودن فرد، 
برایــش هیچ گونــه امتیاز وبرتری نســبت به برده اش به شــمار نمی آیــد، بلکه معیار 
برتری فقط تقواســت. )خرم دل، 1386: 1096( »همۀ انسان ها از یک سرچشمه به 
گر  م مِن تَرَابٍ<)روم/20( »ا

ُ
قَك

َ
تِهِ آن خَل

َ
ک است... >و مِن آیا وجود آمده اند و آن خا

اسلام، مخالف با ناسیونالیسم است، دلیلش این است که همۀ معیارهای نژادی، 
قومی وارثی را که مابه الامتیاز موجودات انسانی می شود، نفی می کند و بر آن است 
که همۀ مردم تشــکیل دهندۀ یک جامعه اند.«)عنایت، 1392: 225( »اســلام، قبل 
از اینکه به قوانین و شریان هایی بپردازد که موجب تسریع آزادی بردگان می شوند، 
بردگان را از درون خودشــان و از ژرفای وجودشــان آزاد کرد. تا آن ها قبل از هر چیز 
احســاس موجودیــت و کرامــت کننــد، آنگاه بــا جدیت بــه دنبــال آزادی )ظاهری( 
خود بیفتند و این تضمین حقیقی آزادی برای بردگان اســت.«)علوان، بی تا: 43( 
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در حقیقــت، قــرآن کریــم در مــوارد متعددی، تــلاش نموده حس بردگــی را از درون 
انسان ها بزداید. شاید این ریشه ای ترین و اساسی ترین مبارزه ی قرآن با برده داری 
باشــد؛ بنابرایــن مــا مواجهه ایلام با بــرده داری را در راهبــرد آزادی تدریجی بردگان 
مشــاهده می کنیــم. "هنــگام ظهــور اســلام، یعنــی در قــرن هفتــم میــلادی، بردگــی 
به قدری شــایع بود که ســاختار زندگی اجتماعی بدون وجود بردگان فرومی ریخت 
و آزادی بردگان که فاقد هر نوع سرمایه و وسیلۀ معاش بودند، بازندگی خود آن ها 
ســازگار نبــود زیــرا: اولاً: حکم آزادی بــردگان به منزلۀ بیکار رها کــردن نیمی از افراد 
جامعه بود. اســلام نمی توانســت مالکین را مجبور کند که بردگانشــان را آزاد کنند و 
کثر آن ها قدرت این کار را نداشــتند.  به طــور روزمزد اســتخدام نماید، بــرای اینکه ا
مالکین متنفذ نیز هزاران بندۀ تشریفاتی داشتند که کار مثبت و تولیدی نمی کردند 
تــا استخدامشــان بــرای اربابــان مقــدور باشــد. کنیزان، عمومــاً در خدمــات خانه و 
رقاصگی و نوازندگی به سر می بردند، ابقاء اینان در همان کارها و پرداخت دستمزد 
به آن ها غیرممکن بود... ثانیاً: بنده ها فاقد هر نوع دارایی، از قبیل وسایل خور و 
ک بودند و آزادی این گروه با خروجشان از منزل ارباب ملازمت  خواب و حتی پوشا
کثریت  داشــت؛ در ایــن صــورت، تهیــۀ لوازم اولیــۀ زندگی آن ها با چه کســی بــود؟ ا
گر می خواستند به  مالکین فقیر از عهدۀ این کاربر نمی آمدند و اقلیت ثروتمند هم ا
هزاران غلام و کنیز آزادشــده، وســیلۀ زندگی بدهند، خود فقیر می شــدند. به علاوه، 
چنین فرمانی در شــأن قانون گذار مذهبی نیســت. دولت اســلام نیز صاحب درآمد 
گــون نبــود که بتواند چنیــن مهمی را بر عهــده بگیرد. جمعیت  و مالیات هــای گونا
برده هــا نیــز به قــدری زیاد بــود که هیچ دولتــی نمی توانســت تمام آن هــا را منزل و 
مأوی دهد. امروز هم )که در بسیاری از کشورها، کارگران مورد استثمار و بهره کشی 
شــدید و بــا حداقــل دســتمزد به صورت بردگــی مــدرن، کار می کنند( هیــچ دولتی را 
نمی توان نام برد که بتواند کارگران را از قید کارفرما آزاد کند و خود به آن ها سرمایۀ 
کار داده و منــزل و وســایل اولیــۀ زندگی شــان را تأمیــن نماید. بدین قــرار، ملاحظه 
می شــود که آزادی دفعی بردگان، ازیک طرف ارباب ها را از هســتی ســاقط می کرد و 
از طرف دیگر بردگان را ســرگردان و بی خانمان می نمود. ثالثاً: آزادی دفعی، مخل 
نظم اجتماعی بود؛ نخستین ارمغان این قانون، رها شدن گروهی زن و مرد بیکار 
و بی منزل و مأوی در شهرها و درنتیجه بروز سرقت، قتل، بی عفتی و سایر جرائم 
در اجتماع بود. زنان، جز خودفروشــی چاره ای نداشــتند و مردان، جز دریدن شکم 
این وآن و سرقت، راهی برای سیر کردن شکم خود پیدا نمی کردند. هرزگی و فساد 
چنــان رواج می گرفــت که شــالوده ی اجتماع به هم می ریخت. امــروز هم که مردم 
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به ظاهــر آزادنــد، هزاران جنایت در اثر فقر و احتیاج مردم و رذالت گروهی دیگر، در 
سراســر دنیا رواج دارد که اخبار آن را می توان هرروز در جراید دید ) ایرجی، 1339: 
175-172( اصطــلاح پیش گفتــه ی "خیر " که در قرآن و در مبحث تعامل با بردگان 
آمــده اســت، می تواند باب یــک رهاورد عظیم قرآنی را بگشــاید کــه به حل معضل 
کــه بزرگ ترین  بحــران اجتماعــی پــس از آزادی، بزرگ ترین کمک کننده باشــد. چرا
بخش این معضل اجتماعی، همانا به دلیل نداشتن شرایط معیشت پس از آزادی 
اســت کــه بــا تــلاش بــردگان در پروســه ی مکاتبــه و تقلا برای کســب درآمــد جهت 
پرداخــت بهــای آزادی خود، یــک توفیق اجبــاری برای ممارســت و تمرین، جهت 
یافتن یک شغل و یا بهتر بگوییم "راه کسب درآمد "، برای بردگان فراهم می گردد.

نتیجه گیری
در قرن هفتم میلادی، به عنوان مقطع ظهور اسلام و قرون قبل از آن بردگی اساس 
و پایــه اقتصــاد جهان آن روز را تشــکیل مــی داد. از مجموع جمعیــت دنیای متمدن 
آن روز، نیمــی بــرده، یک چهــارم آزاد فقیر و یک چهــارم دیگر بــرده دار بودند. درواقع 
جامعه انســانی به معنی واقعی به دوطبقه »مســتکبر« و »مســتضعف« تقسیم شــده 
بــود. مصــداق بارز این تقســیم بندی برده و بــرده داری بود که اســلام به مبارزه علیه 
آن درخواســت. از قرآن که در ســایه آموزه های آن، اســتکبار و استضعاف در تعاملات 
انسانی نفی شده است، انتظار می رفت که موضع سخت و محکمی را در قبال پدیده 
کــه به آیــه صریحی که بــه "ابطال  بــرده داری در جوامــع انســانی اتخــاذ کنــد. ازآنجا
" بردگــی و "تحریــم " آنــی و دفعــی آن برنمی خوریــم، این شــائبه به وجــود می آید که 
اســلام، فرهنــگ بــرده داری را امضــا نمــوده و مخالفتی با آن نــدارد؛ مــا در این مقاله 
کاوی و تحلیل آیات و اصطلاحات مربوط به مبحث بردگی موضع  ســعی کردیم با وا
قــرآن را در رابطــه بــا نفی یــا اثبات بردگی بازخوانــی کنیم. ازاین رو با بررســی مفاهیم 
و آموزه هــای منشــعب از قرآن کریم مشــاهده شــد که آموزه های اصیل قــرآن، در اوج 
نفرت از سیستم انسان ساخته بردگی قرار دارد اما بنا به حکمت هایی که مهم ترین 
آن هــا پیامدهای زیان بار اجتماعی اســت، تحریم دفعی صــورت نگرفته و در عوض 
عملی ترین راهکارها برای لغو و ریشه کنی کامل این پدیده ارائه شده است که ضمن 

حفظ کرامت انسانی بردگان، مقدمات آزادی تدریجی آنان فراهم گردد.
اســلام از بــدو امــر، با دو صورت از سیســتم بــرده داری مواجه بود کــه در هزاره های 

تاریخ بشر، تکوین یافته بود:
1. طبقــه ای دون در جامعــه کــه بــا عنوان بنــده و برده، قشــر عظیمــی از جامعه را 

تشکیل می داد.



65

آن
 قر

ت
آیا

در
ی، 

دار
ده 

 بر
به

ت 
سب

م ن
سلا

ت ا
س

سیا
ی 

س
برر

Vol. 3
No. 1

Spring and Summer
2024

 2. قوانیــن یــا عرف هایی که به عنوان مصادر و سرچشــمه های بردگی، این پدیده 
را دامن می زد.

اســلام نمی توانســت مالکین را مجبور کند که بردگانشــان را آزاد کنند از سوی دیگر 
ک بودند  برده هــا فاقــد هر نــوع دارایی، از قبیل وســایل خور و خواب و حتی پوشــا
و آزادی ایــن گــروه بــا خروجشــان از منــزل ارباب ملازمت داشــت؛ در ایــن صورت، 
تهیــۀ لــوازم اولیــۀ زندگی آن ها با چه کســی بود؟ دولت اســلام نیز صاحــب درآمد و 
گــون نبــود کــه بتواند چنیــن مهمی را بــر عهده بگیــرد. جمعیت  مالیات هــای گونا
برده ها نیز به قدری زیاد بود که هیچ دولتی نمی توانست تمام آن ها را منزل و مأوی 
دهــد؛ بنابرایــن، فرمــان آزادی دفعی، -با فرض پذیرش این فرمان توســط مردم- 
مخــل نظم اجتماعی بود؛ رها شــدن گروهــی زن و مرد بیکار و بی منزل و مأوی در 
شهرها هرزگی و فساد چنان رواج می گرفت که شالودۀ اجتماع به هم می ریخت. در 
قبال صورت نخســت، قرآن چشــم اندازی کلی را جهت تعییــن تکلیف این برده ها 
پیش رو قرار می دهد که غایت آن "تحریر " یا آزادسازی تدریجی و انتقالی بردگان 
اســت. همان گونــه کــه حرمت شــراب در چهاردرآیــات )اول آیه 67 ســوره نحل آیه 
43 سوره نسا آیه 219 بقره آیه 90 سوره مائده )مرحله و گام بگام اعلام شده است. 
به همین شــکل برای آزادســازی و نفی برده داری، ســازوکارهای مشــخصی را ارائه 
کفاره " و همچنیــن "ترغیب " برای  داده اســت. ازجملــه قانــونِ "مکاتبه "، قانــون "
آزادسازی بردگان. با توجه به اینکه، آزادسازی بردگان، به صورت آنی ممکن نبود، 
طبعــاً بایــد شــرایط و مقدمات آن فراهم می شــد که قــرآن از این شــرایط، به "خیر " 
تعبیــر می کنــد که مهم ترین مصداق "خیر "، اســتطاعت بردۀ آزادشــده برای تأمین 
معیشــت در مرحلۀ بعد از رهایی اســت. برای بندگانی که واجد این شرایط نبودند، 
در قرآن رویکرد بهبود وضعیت تا فراهم شــدن شــرایط تحریر اتخاذشــده است که 
در احکامــی همچــون "بــه ازدواج درآوردن بــردگان و کنیــزان، نهــی بِغــاء کنیــزان، 
تقلیل کیفر بردگان، حســن معاشــرت با بردگان، توجه به کیفیت معیشــت بردگان 
و... نمــود پیــدا می کــرد. در برخــورد با صورت دوم نظــام بردگی، یعنــی مصادر آن، 
آموزه های قرآن، خشــکاندن این سرچشمه ها را مدنظر قرار داده است، چنانکه در 
مقابل اســرای جنگی که مهم ترین مصدر اســترقاق بود، در قرآن تنها حکم آزادی 
اســیران را به صــورت "بلاعــوض " و یا "فدیــه " می بینیم و هیــچ ردی در قرآن برای 
برده گیری اســیران موجود نیســت. انگیزه های دیگر بــرده گیری، همچون "برتری 

پنداری نژادی "، "فقر " و "دیون " در قرآن تضعیف و سرکوب شده اند.
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